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 يمياستاد حك يكيتفك دگاهيد يانتقاد يبررس
 )1( »هيدر حكمت متعال يمعاد جسمان« در كتاب

  2انيرضا آذرو  1محمدمهدي گرجيان

  چكيده
و  ياله ـ ينـوران  اتي ـاز آ ييجـو  بـا بهـره   لسوفانيو ف مانيحك ژهيبه و ،مسلمان شمندانياند
ژرف و  يهـا  پـژوهش  ،عقـل  يگرانبهـا   و استفاده از نعمـت  نامعصوم بخش اتيح يها آموزه
 ياسـلام  شـمندان يمورد اتفاق همـه اند  ،اصل نيهرچند ا .اند گذاشته يدرباره معاد به جا يقيعم

بـه معـاد    يبرخ ـ ،اني ـم ني ـدر ا .باشـد  مـي  مورد اختلاف آن يل ماهويو تحل تيفيك يول ؛است
و  يمعـاد جسـمان   يگـر يانـد و گـروه د   داده حيرا ترج يمعاد روحان يا عده ،معتقد گشته يجسمان
  .اند رفتهيمان پذوأترا  يروحان

 ـ  اعتقاد ،كيموسوم به مكتب تفك يگروه ،انيم نيا در ه شان بر آن است كـه اسـتفاده از ادل
 يهـا  آمـوزه  ،نبـوده  زيجـا  ياني ـوح يها ق كسب معرفتيو طر ينيد يدر باورها يو عقل يفلسف
 يناكـاف  ياني ـو وح ياعتقـاد  يهـا  اثبات آموزه ينطاق آن را برا ،ساز بشر دانسته را دست يفلسف

 ـيرضـا حك محمدجناب استاد  .شمارند يدو ساحت را واجب م نيا كيو تفك دانند يم از جملـه   يم
بـودن   يكيتفك يمدع ،هيمتعال در حكمت يمعاد جسمان مكتب است كه در كتاب نيمعتقدان به ا

  .است يدر معاد جسمان ياز بزرگان حكمت و كلام اسلام يبرخ
 ـيحكرا كـه اسـتاد    يشواهداست تلاش شده  ،پژوهش نيا در  بـا عنـوان   يفصـل  ذيـل  يم

چـون   ييتفكر از كلام حكمـا  گونه اين تيو تقو ييگرا كيتفك دييأدر جهت ت »دارگريسخنان ب«
مطـرح نمـوده    يابوالقاسم فندرسك رزايو م نايس ابن ،يابونصر فاراب ،يبلخ ديابوز ،يكند عقوبي

  .رديقرار گ ليو تحل يابيمستندات مورد ارز ئهنقد و ارا يبا ترازو ،است
  .نيالمتأله صدر ،كيتب تفككم ،هيحكمت متعال ،يمعاد جسمان ،يميمحمدرضا حك :يديكل واژگان

                                                      
  21/2/92تاريخ تأييد:    27/1/92تاريخ دريافت: 

  .) )mm.gorjian@yahoo.comدانشيار دانشگاه باقرالعلوم. 1
  .قم ينيامام خم يمجتمع آموزش عال، هيالعالم يالمصطفة مدرس جامع. 2
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  مقدمه

معـاد  كتـاب  پس از ذكر مطالب مختصري در تبيين اهداف خويش در تأليف  حكيميجناب آقاي 
سـخنان  « عنوان ذيلاز بزرگان فلسفه و حكمت اسلامي را  يسخنان ،جسماني در حكمت متعاليه

 تـوان دريافـت   مـي  ،شـده در ايـن كتـاب    توجه به مطالـب مطـرح   با .مطرح نموده است »بيدارگر
دن محدوديت عقـل و عـدم حجيـت آن در فهـم معـارف      دا در جهت نشان بيدارگري اين سخنان

به طريـق وحـي    ـ  معاد ه خصوص معرفتب ـ  ديني و قول به انحصار طريق فهم معارف اسلامي
گونه تحليل و تفسيري از كـلام ايـن بزرگـان     هيچ ،گرچه ايشان در اين قسمت از كتاب .باشد مي

جـاي  ولي از آنجا كـه در جـاي    ؛ه استبه ذكر مستقيم اين سخنان اكتفا نمود فقطارائه نكرده و 
از ايـن   هريـك ذكـر و بررسـي    ،شـود  اين كتاب به همين سخنان بزرگان استناد و استشهاد مـي 

در اين  ،رواين از  .نمايد عنوان مستندات مدعاي ايشان ضروري ميه بآنها  ها و ميزان قوت عبارت
  .گيرد اين سخنان مورد دقت و بررسي قرار مي ،پژوهش

  يعقوب كنديسخن  .1

از جملـه فيلسـوفان   ، »فيلسوف عرب« ملقب به )ق282ـ185( اسحاق كندي بن ابويوسف يعقوب
هندي بـه   معروف جهان اسلام است كه از حاميان نهضت ترجمه و از مدافعان ورود آثار يوناني و

گـامي و تـلاش وي در    تـوان پـيش   را مـي  كنديين ويژگي تر مهم .رود جهان اسلام به شمار مي
بحث توافق عقـل و شـرع بـا    كه  اي گونهبه  ؛دو دانستفلسفه و آشتي ميان آن  زگاري دين وسا

جمعي ( رود ين آراي او به شمار ميتر مهم هاي وي آغاز شده است و رأي او در اين امر از كوشش
  1.)105ـ104، ص1369 ،كندي/  58ـ55ص ،1390 ،از نويسندگان
ل از بـه نق ـ  كنديمطلبي را از  ،در تأييد مشرب تفكيكي خويش حكيميآقاي  ،آن اما با وجود

                                                      
 تي ـحما در ادىيز تبك و بوده مدافع و اعتقاد كپا و متصلب مسلمانىبود،  قدريعال لسوفىيف هك همچنان كندى. 1

 هـر  در هك ـ اسـت  افـرادى  از كندى. اند دانسته عهيش را او نقراي برخى اىكات به بعضى. است نوشته اسلام نيد
 دهي ـعق از هك ـ چنـان ؛ است گرفته را اسلام جانب ،افتهي تعارض فلسفه اصول و اسلامى اصول انيم هك اى مسئله
 هك ـ بـوده  وشـا ك شـه يهم هك ـ است افرادى از كندى. داستيپ اجساد حشر و عالم زمانى حدوث درباره او خاص
 ادامـه  و شـد  شروع كندى با هك است ارىك همان نيا. دهد قيتوف گريديك با را فلسفى اصول و اسلامى معارف

  ).46، ص14، ج1386، مطهري( افتي
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  :كند بيان مي گونه اين 1تاريخ فلسفه در اسلامكتاب 
تـر از   مقنـع  تـر و  و يقيني تر مطمئنبودنشان ـ   به دليل الهيـ  دلايل قرآني

و بـه   انجامد يلي به يقين و اقتناع ميچنين دلا اين...  دلايل فلسفي هستند
  ).29ص ،1388 ،حكيمي( دلايل فيلسوف برتري داردجهت بر همين 

آيـا چنـين    نخست بايد دانست .توان مورد دقت و بررسي قرار داد را از دو منظر مي اين سخن
مضمون اين  ،و در مرحله بعد ؟صحيح است يا خير كنديمحترم به جناب لف انتسابي از جانب مؤ

  .خواهد گرفتمورد دقت و تحليل قرار  كلام
چنـين سـخني در هـيچ     توان دريافت مي ،كنديدر كتب موجود و معروف منسوب به با تتبع 

ايشـان   ييـك از متـون تـأليف    خورد و ايـن عبـارت ترجمـه هـيچ     نمي يك از آثار ايشان به چشم
، تحليـل و تفسـير آقـاي    معاد جسماني در حكمت متعاليـه  بلكه نويسنده محترم كتاب ،باشد نمي
تاريخ فلسفه در  در كتاب الكندي در مقاله )فلسفه دانشگاه قاهره مصراستاد ( فؤاد الاهوانياحمد
كـه دربـاره بخشـي از مطالـب و      )آوري شده است جمع محمد شريف ميانكه به كوشش ( اسلام

آن را بـه عنـوان سـخن اصـيل ايـن       ه،دانسـت  كنديرا كلام خود است ارائه شده  كنديسخنان 
  .فيلسوف بزرگ تلقي نموده است

به تحليـل كـلام    ،رسائل كندي پس از ذكر عبارتي از كتاب ،در اين مقاله الاهوانيفؤاد احمد
  :نگارد مي گونه ايندر تفسير سخن وي  ايشان پرداخته،

كنند و بـه دلايـل    پيروي مي ،مسلمانان كلام خدا را كه در قرآن بيان شده
اسـتناد   يعني عقلشـان  ،فيلسوفان به براهين منطقي .استوار آن اعتقاد دارند

بـه   .براهين فلسفي به اصول اوليه بديهي استدلال متكـي اسـت   .كنند مي
تـر و   يقينـي  ،تـر  بودنشـان مطمـئن   به دليل الهي دلايل قرآني ،الكندينظر 
قـرآن بـراي بعضـي از     .تر از دلايل فلسفي هستند كـه بشـري اسـت    مقنع

رائـه  هـايي ا  حـل  راه ،مسائل بسيار مهم مانند خلق عـالم از عـدم و قيامـت   
 »صريح و قابـل فهـم   ،اعتقادي« دلايل قرآن معتقد است الكندي .دهد مي

انجامد و به همـين جهـت    بنابراين چنين دلايلي به يقين و اقناع مي ؛است
  ).600ص ،1389 ،شريف( بر دلايل فيلسوف برتري دارند

و  صـواب اسـت  نسـبتي نا  ،كندينسبت مستقيم اين كلام به  توان دريافت مي ،بر اين اساس

                                                      
در واقـع  ، اسـت  A History of Muslim Philosophyكـه نـام اصـلي آن     تاريخ فلسفه در اسلام كتـاب . 1

فصل يا مقاله است كه به قلم بيش از پنجاه تن از نويسندگان و مورخان معاصر نوشـته شـده و بـه     83مجموعه 
  .آوري گشته است جمع محمد شريف ميانكوشش آقاي 
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 كنـدي كلام پيشين را به نقـل از نويسـنده مصـري در تحليـل كـلام       ايشانشايسته اين بود كه 
  .كرد ذكر مي )كنديمنقول از خود  نه(

  ؟صحيح است يا خير كنديكه آيا چنين تفسيري از كلام اين پرسشحال 
جـه  نويسنده مصري را در بيـان ايـن نتي   مورد استنادعبارت  براي توضيح اين مطلب ناچاريم

  .مورد دقت و واكاوي قرار دهيم

  »كتب ارسطوطاليس ة الكندي في كمية رسال« كلام كندي در. 1ـ1

در آن پس از ذكر كندي كه  ي استارزشمند رساله »كتب ارسطوطاليس ة الكندي في كمية رسال«
شدن  است كه متعلم فلسفه براي فيلسوف پردازد و قائل مي ارسطوبندي كتب  به تقسيم ،مقدماتي

ايشـان در ايـن رسـاله     .به كسب اين علوم بپردازد، از تحصيل رياضيات به معناي كامل بايد پس
علم به جـواهر اوليـه از   كند و عقيده دارد  هر معرفي ميعلم به جوا ،علم حقيقي ثابت را در فلسفه

نيز از طريق علـم بـه    )معاني معقول( انويهو كيف ميسر است و علم به جواهر ث طريق علم به كم
 ،و كيـف باشـد   اگر كسي فاقد علـم كـم   ،بنابراين در نظر ايشان ؛باشد پذير مي جواهر اوليه امكان

لي جواهر ثانويه را نيز نخواهد شناخت و به طور ك ،راهي به شناخت جواهر اوليه ندارد و همچنين
  .)384ـ363ص ،1369 ،كندي( ه خواهد بودبهر بي ،مقتضاي دانش انساني استاز هر آنچه 

منشأ آن غير از مصدر و منشأ علـوم انسـاني    سپس ايشان به نوع خاصي از علوم كه مصدر و
  :دارد بيان مي گونه اينكند و تفاوت آن را با علوم انساني  اشاره مي ،است

تر از مرتبه علم الهي كه بدون طلب  اي پايين اين علوم انساني در مرحله.. .
ماننـد علـم    ؛قـرار دارد  ،هاي بشري و زمـان اسـت   انديشي و زحمت و چاره

اختصـاص داده  آنهـا   آن را بهـ   كبيراً تعالي علواً و جلّـ   كه خداوند انبيا
انديشي با رياضـيات و منطـق و    جو بدون چارهو است و بدون طلب و جست

و آنهـا   يهـا  بـا تطهيـر نفـس   ـ   و تعالي جلّـ   بلكه با اراده او ،بدون زمان
بـه واسـطه تأييـد و اسـتواري و الهـام و       ،بـراي خداونـد  آنهـا   شدن نوراني
  .شود هاي او حاصل مي رسالت

هـاي   و يكـي از جاذبـه   نه به بشـر  ،اختصاص دارد پس اين علم به انبيا
هاي ديگـر   از انسانآنها  هاي جداكننده يعني يكي از نشانه؛ آنهاست عجيب

به سوي ايـن علـم خطيـر     ،از بشر غيرانبيا زيرا هيچ راهي براي ؛بشر است
چه علم جواهر ثانوي مخفي و چه علم به جواهر اولي حسي و  ؛وجود ندارد

هاي منطق و رياضـيات و نـه    انديشي نه با طلب و نه با چاره ،معروضات آن
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هـا   كند كه آن نشانه ها يقين مي پس عقل ..؛. چه ذكر نموديمنبه زمان چنا
زيرا اين علم برتر از طبع و سرشـت  ؛ استـ   و تعالي جلّـ   از سوي خداوند

هـا بـا فرمـانبري و انقيـاد در برابـر آن خضـوع        بنابراين انسـان  ؛بشر است
اسـتوار   ،آوردنـد  تصديق به آنچـه كـه انبيـا    هايشان بر كنند و فطرت مي
 ).273ـ272ص ،همان(.. . گردد مي

نخسـت   ؛نمايـد  دو مطلب مهم اشاره مينويسنده به  ،پيداست كه از عبارت پيشين گونه  همان
دانـد كـه بشـر عـادي بـراي تحصـيل علـوم و         را در اين مي نكه تفاوت علم بشري با علم انبيااي

 طبيعيات و انديشي به واسطه رياضيات، و چارهجو و نيازمند طلب و زحمت و جست ،شناخت جواهر
بلكـه   ،فراگيري اين علوم نيستند براي شناخت جواهر اولي و ثانوي نيازمند ولي انبيا ؛منطق است

نماينـد   بخش عالم دريافت مي واسطه از مبدأ فياض و هستي علم خود را به طور مستقيم و بي انبيا
پس  ؛كند چيز مي را عالم به همهآنها  ،و اين اراده خداوند است كه به واسطه تطهير نفس پيامبران

تواند به واسـطه طلـب و زحمـت علـم بـه       توان دريافت كه بشر هم مي با توجه به اين مطلب مي
  .ولي پيامبران براي كسب چنين علمي نيازي به واسطه ندارند ؛يابدجواهر 

بران الهـي بـا عنايـت و فـيض     كـه پيـام  اين كشد مطلب ديگري كه اين عبارت به تصوير مي
دور از  ،خطيرشوند كه اين علم  اي به جواهر اولي و ثاني مي مرتبهدواجد علم خطير و بلن ،مستقيم

انديشي از طريـق   و چاره زحمت هاي معمولي به واسطه تلاش، انساندسترس بشر عادي است و 
  .تواند به چنين شناختي دست يابد منطق نمي طبيعيات و رياضيات،

 گونـاگون انسان بـا اكتسـاب علـوم     ،كنديدر نظر  ،توان دريافت با توجه به اين دو مطلب مي
 ،علوم پيامبران نسبت به جـواهر  ،ولي با اين حال ؛اولي و ثاني را داردتوان شناخت جواهر  ،بشري

بسيار فراتر از علوم بشري است و از لحاظ رتبه در مقام والاتري قرار دارد و فهم بشر عادي قابل 
  .قياس با فهم ايشان نيست
 ،عـدم حجيـت علـوم بشـري     ،كنـدي نتيجـه چنـين سـخني از جانـب      ،اما بايد توجه داشت

بلكه ايشان به صـراحت بشـر عـادي را نيـز      ،نهادن عقل بشري نيستص فلسفه و كنارخصو هب
ايشان در نامه خود به معتصم بـاالله فراگيـري   ، از اين رو .نمايد مكتسب به چنين علمي معرفي مي

  1.كند فلسفه و حكمت را امري ناگزير و ضروري معرفي مي
                                                      

 از ايـن دو رأي خـالي نيسـتند   آنها  زيرا؛ بكوشندآنها  ناگزير بايد به اكتساب. ... و آن اينكه مخالفان با اين حقايق 1
آن را طلب كنند و اگر  بايد خود. اگر بگويند لازم است، ساب اين حقايق يا لازم است و يا نيستاكت] بگويند[ كه

بايد علت آن را در ميان آورند و بر اين سخن برهان اقامه كنند و ارائه علت و برهان خـود از  ، بگويند لازم نيست
  ).105ص، 1369، كندي( علم به حقايق امور استبودن  جمله واجد
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  الاهواني فؤاد احمدنقد تفسير . 1ـ2

به ، كتب ارسطوطاليس ة الكندي في كمية رسال از پس از ذكر كلام مذكور، الاهوانيفؤاد احمد
دلايل قرآني را به دليل  ،كندي ايشان در اين نوشتار معتقد است .پردازد ذكر نتايج اين گفتار مي

دلايـل   داند و به دليل انتهاي ل فلسفي ميتر از دلاي تر و مقنع يقيني ،تر مطمئن ،شان بودن الهي
شود  ه به اين سخن روشن ميبا توج .كند آن را برتر از دلايل فلسفي معرفي مي ،قرآني به يقين

اين اسـت كـه دلايـل     ،دلايل قرآني نسبت به دلايل فلسفيبودن  تر تر و مقنع از يقيني مقصود
 ،شـريف ( يابنـد  ولي دلايل فلسفي به چنين نتيجه دسـت نمـي   ؛شوند مي  قرآني منتهي به يقين

  .)600، ص1389
شده بشري نيـز  ولي آيا معارف قرآني اصطياد ؛آيات قرآني جابر شك نيستبودن  گرچه يقيني

قابـل   كنـدي اي از سـخن پيشـين    آيا به راستي چنـين نتيجـه   يقين مورد ادعا را به همراه دارد و
 كنـدي  تـوان گفـت   آيا مـي  ؟سازگار است كنديو چنين مطلبي با مشي فلسفي  باشد اصطياد مي

بـه  خود با تأليف آثار متعدد فلسـفي   ،شود و با اين حال دلايل فلسفي منتهي به يقين نمي داند مي
  ؟زند عدم اطمينان دامن مي
 ـ ،شده بر پيـامبران  لمي از علوم بشري همتاي وحي نازلهيچ ع بايد توجه داشت خصـوص  ه ب

مكرم اسلام نبي دي قابل قيـاس بـا   و هيچ شكي وجود ندارد كه فهم و شناخت بشر عا نيست
و  پيـامبر اكـرم  همه حكمـا و فلاسـفه الهـي خـود را در سـاحت وجـودي        .وحي الهي نيست

گاه فهم خـويش را همتـاي فهـم ايشـان قـرار       دانند و هيچ عبد و رعيتي بيش نمي، معصومان
 يك هيچ ،محدث و مفسر تكلم،م نه فيلسوف و حكيم و نه فقيه، اصولي، ،بر اين اساس .دهند نمي

مرتبه والاي وجودي اين بزرگواران و فهـم اعـلاي    آيا اينكه ؛ ولي پرسشهمسان ايشان نيستند
هاي معرفتي بر بشر  شدن راه معرفت يقيني در برخي از ساحت باعث بسته ،ايشان از حقايق هستي

 ،پـذير نباشـد   تمسك به ظواهر كلام الهي امكان و اگر راه معرفت يقيني جز از راه ؟شود عادي مي
يابـد و چگونـه بـه كلمـات     تواند بـه اصـل مبـدأ و نبـوت و معـاد علـم يقينـي         چگونه انسان مي

  ؟يابد بارآنها  به حقيقت پيام يافته،فهم عميق  نمعصوما
هـاي عـادي    علوم بشري بـراي انسـان   در اين مقام بايد توجه داشت دسترسي به يقين از راه

قادر به معرفت يقيني نسبت به حقـايق عـالم    ،لپذير است و بشر عادي به اذن خداوند متعا امكان
اثبـات   ؛ ولـي يعني عقـل داراسـت   ،و توان شناخت هستي را توسط نعمت الهامي خداوند باشد مي
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نهـادن وحـي و معـارف الهـي نيسـت و      ر كسب معارف يقيني به معناي كنارقدرت عقل بشري د
ن در فهـم  پيامبران و معصوما نفي منزلت مقام باعث ،استواري اين نعمت الهي در شناخت حقايق

يقين داراي مراتب و شئوني است كـه هـر    كرد كهبلكه بايد توجه  ،شود يقيني حقايق هستي نمي
اليقـين   برخي به علم .يابد دست مي  وجودي خويش به مرتبه و شأني از آن  انساني با توجه به سعه

  .رسند مي اليقين ليقين و برخي به حقا و برخي به عين
قـادر بـه    ،شود كه انسان عادي با استفاده از قوت عقلي خـويش  روشن مي ،اساسبر اين 

يقين او در رتبه يقين پيامبران و اوصياي الهـي كـه    ،در عين حال درك يقيني حقايق است و
اين همـان   .گيرد قرار نمي ،كنند علم خويش را به طور مستقيم از منبع لايزال الهي كسب مي

 بدان اشاره نموده است كتب ارسطوطاليس ة الكندي في كمية رسال در كنديسخني است كه 
  .)273ـ272ص ،1369 ،كندي(

  سخن ابوزيد بلخي .2

 سهل بلخـي  بن احمد ابوزيد يابيم درمي ،است آورده  الفهرست در كتاب نديم ابن با توجه به آنچه
هايش به سـبك   با اينكه نوشته تبحر داشته، است كه در علوم گوناگون  دانشمندي )ق 322ـ235(

باشـد   مـي مشـهود  آنهـا   استفاده از روش فلاسفه و اصحاب عقـل در  ،اهل ادب تأليف شده است
  .)153ص ،1427 ،نديمر.ك: (

قرار دارد و علوم عقلي را نـزد وي آموختـه    اسحاق كندي بن يعقوبشاگردان  در شمار ايشان
 .اسـت  كنـدي نمودن شريعت و فلسـفه ماننـد اسـتادش    ، نظر وي در هسموبه همين جهت .است
  :سدينو ين باره ميدر ا يديان توحيحابو

 يكـي  ؛عت همانند فلسفه استيعت و شريسو با شر ه فلسفه همكد بر آن بود يابوز
  .)15، ص3ج ،1942 ي،ديتوح( هيدا هبه منزل يگريم مادر است و دكدر ح
كلامـي   ،عنوان سخن بيدارگر معرفي شده به رضا حكيميمحمداز جانب  يكي از كلماتي كه

به نقـل   الافراحة الارواح و روضة نزه در كتاب محمود شهرزوري بن الدين محمد شمساست كه 
  :نمايد بيان مي گونه اين ابوزيد بلخياز 

شود به غير اينكه  است و مرد حكيم و فيلسوف نميشريعت فلسفه كبر: و گفت
  .)373ص ،1384 ،شهرزوري( شرع متعبد و مواظب باشد به اداي اوامر

 ،لدر اصـطلاح او  ؛دو اصـطلاح وجـود دارد   ،در مـورد شـريعت   در تبيين اين كلام بايد گفت
كـه از ناحيـه    باشـد  مـي اخلاق و قوانين فقهي و حقوقي  ،اي از عقايد مجموعه ،از شريعت مقصود
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مقصـود از   ،مو در اصـطلاح دو  خداوند متعال براي هدايت و رستگاري بشـر تعيـين شـده اسـت    
مكـارم   / 111ص ،1386 ،جـوادي آملـي  ( اسـت  هاي ظاهري شرعي و نهي احكام و امر ،شريعت
زيـرا در   ؛باشد همين اصطلاح دوم مي ،بلخياز شريعت در كلام  مقصود .)38ص تا]، [بي ،شيرازي

شده است تأكيدعد عملي و پيروي از احكام ادامه كلام ايشان بر ب.  
قلمدادنمودن شريعت به عنوان فلسـفه  از  بلخي توان به مقصود ميه اين مطلب با توجه ب

كند كه علاوه بر علم  ايشان فيلسوف و حكيم واقعي را كسي معرفي مي در واقع .پي برد كبرا
صرف رجوع بـه بـراهين عقلـي     ،به عبارت ديگر .كننده به آن هم باشد عمل ،به معارف ديني

نيـاز   ،گردد و علاوه بر اين شـناخت  فلسفي و فهم و شناخت معارف الهي منجر به ايمان نمي
در  .كنـد  عمـل هـم مـي    ،ولي مؤمن علاوه بر دانسـتن  ؛داند عالم فقط مي .به عمل نيز هست

شـود   شود كه معتقد باشد و اعتقاد وقتي حاصـل مـي   حكمت واقعي به كسي اعطا مي ،حقيقت
  .كه علم به همراه عمل باشد

اهل معرفت كليد ورود و عروج به ساحت حقيقت را عمـل و پيـروي از احكـام     بر اين اساس،
جـز هـواي نفسـاني و ظلمـت      ،كنند و حقيقتي را كه با شريعت شـروع نشـود   شريعت معرفي مي

رو، شـريعت   ل بـه شـريعت باشـد و از ايـن    بنابراين حكيم واقعي كسي است كه عام ـ 1؛دانند نمي
  .معرفي شده است حكمت و فلسفه كبرا

شود كه ايـن كـلام ايشـان بـه چـه       روشن مي ،ارائه شد بلخيبا توجه به تبييني كه از كلام 
  .را در روشنگري مقصودش ياري نمايد حكيميتواند استاد  مطلبي اشاره دارد و اين جمله نمي

  سخن ابونصر فارابي .3

ابونصر عقيده  2،المعاد ائلالفؤاد في نبذ من مسةثمر در كتاب ملا اسماعيل خواجوي حكيم فاضل
  :كند نقل مي گونهمعروف به معلم ثاني را درباره معاد اين فارابي

: قـال  ،الكبيـر  الثاني في شرحه علي رسالة زينـون  ن بعضهم كالمعلمفإ
الشرع  الشرع و نحن نتبع علي وفق ما أمر به فقد ورد به ،ما المعادو أ«

                                                      
  .)1(طلاق:  »حدودااللهِ فَقَد ظَلمَ نفَسْه تَعديمن  و« اشاره به مضمون آيه. 1
: گويـد  درباره اين رسـاله مـي   منتخباتي از آثار حكماي الهي ايراندر كتاب  الدين آشتياني سيدجلال. استاد 2

خران از متـأ ت مباحـث معـاد شـده اسـت، بـه سـبك       در اين رساله كه متعرض برخي از مشـكلا  ملااسماعيل«
يان ندهد و آنان را احتياط مشي نموده كه بهانه به دست ماجراجوبحث كرده و خيلي باملاصدرا حكماي قبل از 
  ).225، ص4، ج1378، آشتياني» (ايدبار تحريك ننم در عصر مصيبت
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  ؛»لي لذات عقلية و لذات جسميةو هو منقسم إوالنبي 
مانند معلم ثاني در شرح خود بر رساله زينون كبيـر  آنها  پس همانا برخي از

به تحقيق كه شرع دربـاره آن وارد شـده اسـت و مـا      ،و اما معاد« :اند  گفته
كنـيم و آن   تبعيت مـي  ،طبق آنچه كه شرع و پيامبر به آن امر نموده است

، 4، ج1378، شـتياني آ(» هـاي عقلـي و جسـمي    بـه لـذت  شـود   تقسيم مي
  ).304ص

هـا را در معـاد بـه دو     لـذت  ،ن اشاره شده اسـت ايشان با توجه به آنچه در شريعت مقدس بدا
در تقسـيم   فـارابي نكته مهم در كـلام   .هاي جسمي هاي عقلي و لذت لذت ؛كند دسته تقسيم مي

ايشان با توجه به وجود اين  .باشد ميتوجه و اهتمام ايشان به تبعيت از شرع و موافقت با آن  ،معاد
قائل است كه معاد بر دو  ،اشاره شدهآنها  در سراي آخرت كه در قرآن كريم به ها دو دسته از لذت

  .معاد روحاني و معاد جسماني باشد؛ قسم مي
گيرد كـه عقـل فلسـفي و     نتيجه مي ،نصر فارابيابوبا استناد به همين كلام  حكيمياما آقاي 

و تبيين معاد جسماني و شـئون آن فقـط بـا     ندا توانادوات محدود فلسفه از اثبات معاد جسماني نا
  .)127ص ،1388 ،حكيمي( وحي و تمسك به قرآن و اخبار قابل شناخت است

به ناتواني عقل فلسفي و محدوديت  فارابياز كدام قسمت عبارت  حكيميقاي پرسش اينكه آ
گذاشتن عقل و رجـوع بـه   اين عبارت هيچ تصريحي در كنار ؟اند آن نزد اين حكيم بزرگ پي برده

فهـم را منحصـر در    پـي بـرده،  به عجز عقل فلسفي اگر با اين بيان بخواهيم  .وحي و اخبار ندارد
لب خـويش بـه آيـات و روايـات     را كه در تبيين مطا هركسبايد  ،رجوع به مضامين شرعي بدانيم

تفكيكي خواند و او را بر اين عقيده دانست كـه عقـل در    ،تمسك جسته و خود را تابع شرع بداند
  .اثبات آن مطلب ناتوان است

خـلاف ايـن    ،توان پي برد كه در آثار ايشان مي فارابيعلاوه بر اينكه با رجوع به كتب و آثار 
رابطه وحـي   ،ن پرداختهبدا فارابيين مسائلي كه تر مهماز  رسد يكي به نظر مي .عقيده وجود دارد

ه چگونگي اين رابطه اشاره نموده، قائل است كـه  هاي خويش ب و ايشان در كتاب باشد و عقل مي
 كه به ايـن منبـع واحـد در اصـطلاح فلسـفي      كنند ها حقايق را از منبع واحد دريافت ميهردو اين

  .)314ص ،1386 ،حكمت :ك.ر( شود گفته مي »لعقل فعا«
  :است ذيلبه شرح  در اين باره فارابيتصريح عبارت 

 ،و زماني كه اتصال با عقل فعال در هـر دو قسـمت قـوه ناطقـه انسـان     .. .
ايـن انسـان    ،يعني نظري و عملي و سپس با قوه متخيلـه او حاصـل شـود   

بـه   جـلّ بنـابراين خداونـد عزّو   ؛شـود  همان است كه به سوي او وحي مـي 
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پس عقل فعال آنچه را كه از جانـب   ؛كند فعال به او وحي ميواسطه عقل 
تعالي به سوي او افاضه شده را توسـط عقـل مسـتفاد بـه      خداوند تبارك و

، انسان به بر اين اساس .كند عقل منفعل و سپس به قوه متخيله افاضه مي
حكـيم   ،شـود  از سوي خداوند به عقـل منفعـل او افاضـه مـي     واسطه آنچه

ل كاملي است و به واسطه آنچه كه از جانب خداوند به قوه فيلسوف و متعق
پيامبري است كـه بـه واسـطه وجـودي كـه بـه        ،شود متخيله او افاضه مي

به آنچه از جزئيات كـه در آينـده خواهـد     ،كند صورت الهي در آن تعقل مي
دهد و ايـن   خبر مي ،ن هستدهد و به آنچه از جزئيات كه الأ يانذار م ،آمد

هاي سعادت قـرار   هاي انسانيت و بالاترين درجه ترين مرتبه املانسان در ك
  ).125ص ،1995 ،فارابي( 1دارد

منبع فيض و افاضه و حقيقتي كه از جانب خداونـد بـه    ،فارابياز نظر  ،با توجه به اين عبارت
اگـر ايـن فـيض از     .اختلاف در طريقه اين افاضـه اسـت   واحد است و فقط ،شود انسان افاضه مي

انسـان از ايـن نظـر     ،عقل فعال به واسطه عقل مستفاد به عقل منفعل انسان افاضـه شـود  جانب 
منـذر و  ، پيـامبري  انسان از اين حيـث  ،و اگر به قوه متخيله او افاضه شود است و فيلسوفحكيم 
قوه ناطقه قادر به  راهحكيم فقط از  توان دريافت كه جه به اين مطلب ميپس با تو باشد؛ مي مخبر

بـا قـوه    ،ولي پيامبر عـلاوه بـر قـوه ناطقـه     ؛باشد فيض خداوندي از جانب عقل فعال ميدريافت 
پيامبر هم حكيم و فيلسـوف اول اسـت و    ،بر اين اساس .شود متخيله نيز به عقل فعال متصل مي

  2.نمايد كه تلقي وحي مي باشد ميهم نبي 
حكـيم و نبـي    در تفـاوت  فـارابي درباره عقيده  سلاميتاريخ فلسفه ادر كتاب  هانري كُربن

  :نويسد مي گونه اين
بـه عقـل فعـال اتصـال پيـدا       ،حكيم از طريق تأمل نظري ،فارابيدر نظر 

منشـأ نبـوت و وحـي نبـوي      ،و همين خيـال  كند و نبي از طريق خيال مي
                                                      

كـان هـذا الانسـان    لة، المتخي ثم في قوتةالعملية، نظرية وو اذا حصل ذلك في كلا جزئي قوته الناطقه، و هما ال... . «1
تعـالي  االله تبـارك و   فيكـون مـا يفـيض مـن    العقل الفعال،  يوحي اليه بتوسط االله عزّوجلّ . فيكونالذي يوحي اليههو
كون بما يفـيض  العقل المستفاد، ثم الي قوتة المتخيلة. في المنفعل بتوسط الفعال الي عقلهالعقل  يفيضهالعقل الفعال،  إلي

بما سيكون و  منذراً التمام و بما يفيض منه الي قوته المتخيلة نبياً علي و متعقلاً فيلسوفاً حكيماً المنفعل منه الي عقله
و في اكمل مراتـب الانسـانية و فـي أعلـي     الجزئيات بوجود يعقل فيه الالهي و هذا الانسان ه بما هوالان من مخبراً

  ).125ص، 1، چ1995، فارابي» (السعادة درجات
 بمـا  ... فيكـون : «به چنين مطلبي اشـاره نمـوده اسـت    ة الربوبيالشواهدنيز در كتاب  شيرازي صدرالمتألهين. 2

 والمتصـرفة  المتخيلـة  قوته إلى منه يفيض بما و إلهيا حكيماً و االله أولياء من ولياً المفارق عقله و قلبه على االله أفاضه
  ).356ص، 1360، شيرازي» (موجود هوالآن بما و كان بما مخبراً و سيكون بما منذراً رسولاً
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فرشـته محمـدي يـا     ،مگر اينكه جبرائيل ،اين دريافت ممكن نيست .است
 ،كه پيش از اين اشاره شد چنان .با عقل فعال يكي شمرده شود ،القدس روح

 )Rationalisation(كـردن   ي عقلانـي ابه هيچ وجـه بـه معن ـ   اين وحدت
وحـدت فرشـته معرفـت و     .بلكه عكس آن درست است ،القدس نيست روح

در اين راستا قرار  فارابيملك وحي از الزامات حكمت نبوي است و نظريه 
  ).232ص ،1387 ،كربن( دارد

دو مسـير   ،براي رسيدن به حقيقت و دريافت فيض از جانب خداونـد متعـال   فارابيطبق نظر 
حال كه راه وحي براي ما ممكن و ميسـور   ،با توجه به اين عقيده .راه وحي و راه عقل ؛وجود دارد

عقل و تأمـل   راهتوان از  مي با توجه به قواعد عرفي صادق علاوه بر تمسك به قول مخبر ،نيست
  .خود را براي دريافت آن آماده كردنيز به آن حقيقت دست يافت و 

دقـت   ،از بزرگان حكيميدر نقل جناب آقاي  به ناچار بايد گفت ،گفته با توجه به مطالب پيش
آنـان را تفكيكـي    ،به بزرگان نسبت داده اي نشده و ايشان معتقدات خويش را به گونه لازم انجام
، 1360 ،يرازير.ك: ش ،يدرباره معاد جسمان يفاراب دهيبا عق يليتفص ييآشنا ي(برا كند قلمداد مي

  .)149ـ148، ص9ج

  سينا ابن سخن .4

 .معـاد پرداختـه اسـت    دربـاره به بررسي بحثي  الشفا تهياالمقاله نهم  فصل هفتم از در سينا ابن
  :ذكر كرده است گونه اينمعاد و اقسام آن  بارهديدگاهش را در ،شيخ در اين فصل

معادي است كه از سوي شرع نقـل شـده    ،بايد دانست كه بخشي از معاد
است و براي اثبات آن راهي جز از طريـق شـريعت و قبـول خبـر نبـوت      

و خيرهـا و شـرهاي    وجود ندارد و اين همان معاد بدن در رستاخيز است
حـق كـه   و شـريعت بر  بدن معلوم است و نيازي نيست كه دانسـته شـود  

او و كـه درود و سـلام خـدا بـر      ـ  محمـد بر و سـرور و مـولاي مـا    پيام
حال سعادت و شـقاوت بـدني را    ،ما را به آن مشرّف نمودخاندانش باد ـ  

  .به طور مبسوط شرح داده است
پذير اسـت و   است كه با عقل و قياس برهاني فهممعادي  ،و قسمتي از آن

است كه به واسـطه  نبوت آن را تصديق كرده است و آن سعادت و شقاوتي 
 هاي ما اكنـون از تصـور   چند كه وهمهر ،اند ها ثابت شده قياس براي نفس

و حكمـاي الهـي    بـه دلايلـي كـه توضـيح خـواهيم داد      ،ناتوان استآنها 
شـان در   شان در برخورداري از اين نـوع از سـعادت بيشـتر از رغبـت     رغبت

ا بـه ايشـان   بلكه هرچند سعادت بـدني ر  ،برخورداري از سعادت بدني است
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  .)423ص ،1404 ،سينا بن ا( 1... كنند نّ به آن توجهي نميكأ ،اعطا كنند
 ناسـي  ابـن  مـورد پـذيرش   »يروحـان « و »يجسـمان « دو صـورت  بـه معاد  ،طبق بيان مذكور

ه همـان سـعادت و   ك ـرا  يمعاد جسمان ي،و روحان يم معاد به جسمانياز تقس پس ايشان .باشد مي
بـه وسـيله   ولي آن را  ؛كند قبول خبر پيامبر تصديق مي مكشرع و به ح راه از شقاوت بدني است،
از معاد روحاني يعني سعادت و شقاوت نفس را  ،و در مقابل داند نميقابل اثبات برهان و استدلال 

  .كند معرفي ميقابل اثبات برهان و استدلال راه شرع و همچنين 
قابل مقايسه نيست و به با سعادت بدني  يسعادت نفسان كند كه بيان مي چنينايشان در ادامه 

سـعادت  بـه  آنهـا   رغبـت شـتر از  يار بياز آن بس ـ يبه برخـوردار  ياله يماكرغبت ح ،همين دليل
بـه آن التفـات و    ،ننـد كشان اعطا يرا به ا ياگر سعادت بدنحتي كه  اي به گونه باشد؛ مي يجسمان
  .نخواهند داشت يتوجه

  :نگارد مي گونه اينبيان عقيده شيخ درباره معاد در  حكيمياما آقاي 
عرفان و كـلام اسـلامي سـخن بسـيار      ،در فلسفه »معاد جسماني« درباره
بـه بحـث   ، )ق428: م( سـينا  ابـن  و، )ق339: م( ابونصر فارابي .اند گفته

 )يعني وجود لذت و الم بـراي روح پـس از مـرگ   ( »معاد روحاني« پيرامون
ير روح را پس از مرگ در عالم بـرزخ و در  تفاصيل سو فهم  اند بسنده كرده

 همه را ،و ورود به رستاخيز و احوال و اهوال رستاخيزي پايان حيات برزخي
انـد   صراحت گفتـه ه و ب اند به عهده شريعت و فراگيري از شريعت واگذاشته

اينها را بايد از راه وحـي و   .دهد كه عقل فلسفي به فهم اين مسائل قد نمي
 بـا تعقـل كـافي و اسـتدلال    و در وجود خـويش ـ    اهل وحي آموختر اخبا
  .)23ص ،1388 ،حكيمي( نهادينه كردـ  وافي

عقل كه فرمود  به روشني سينا بوعلي مدعي استه ايشان كنكته قابل توجه در اين عبارت اين
و شـرع   يد به لسان وحـي باآنها  مسائل را ندارد و براي دستيابي به گونه فلسفي توانايي درك اين

  .كد كردؤو با تعقل كافي و استدلال وافي آن را در نفس خويش م مراجعه نمود
 پرداختـه،  سـينا  ابنو دليل  ديگري از كتاب به تفكيك ميان مدعاايشان در موضع  ،همچنين

                                                      
 خبرالنبـوة  تصديق و الشريعة طريق من إلا إثباته إلى سبيل ولا الشرع منقول من هو ما منه المعاد أن يعلم أن يجب. «1

 التـي  الحقة الشريعة بسطت قد تعلم، و أن إلى لايحتاج معلومة شروره و البدن خيرات عندالبعث، و للبدن هوالذي و
 هو ما منه و. البدن بحسب التي والشقاوة السعادة حال آله على و عليه االله صلى محمد مولانا و سيدنا و نبينا بها أتانا

 كانت إن و اللتان للأنفس بالقياس الثابتتان والشقاوة هوالسعادة و النبوة صدقته قد و البرهاني والقياس بالعقل مدرك
 أعظـم  السعادة هذه إصابة في رغبتهم الإلهيون العلل، والحكماء من نوضح لما الآن تصورهما عن تقصر هاهنا الأوهام

  ).423، ص1404، سينا بن (ا» أعطوها ... إن تلك، و إلى لايلتفتون كأنهم البدنية، بل السعادة إصابة في رغبتهم من
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عقيده دارد كه دليل ادعاي شيخ در انحصار طريق اثبات معاد جسماني از راه شريعت و قبول خبر 
  :عقل فلسفي است محدوديت ،نبوت

سخناني مهم ابراز داشته و  ،درباره بيان وحياني معاد جسماني نيز سينا ابن
شـيخ   ،همچنـين  .اسـتناد كـرده اسـت    )آيـات و روايـات  ( به ظواهر شرعي

تـوان   كه مي سخناني مهم درباره محدوديت توان عقل بشري فلسفي دارد
فلسفي بـه دليـل    اينكه عقليعني  ؛اين دو موضوع را با هم مرتبط دانست

پـس بايـد از معـارف     ؛ت توانش از اثبات معاد عنصري عاجز استمحدوديِ
  .)128ص ،همان( و اين مقوله را از تعاليم شرع طلبيد وحياني استمداد كرد

در  ،كنـد  نقـل مـي   بـوعلي لف محترم درباره محدوديت توان عقـل فلسـفي از   عباراتي كه مؤ
 بـوعلي تفسير ايشان از مـتن   رسد د گرفت و به نظر ميمورد بررسي قرار خواه گانهپژوهشي جدا

در ايـن مجـال بـه ذكـر      ،از ايـن رو  .اشـبه اسـت   »تفسير بما لايرضي به صاحبه« به نبوده، تمام
  .كنيم اشكالات همين كلام اكتفا مي

شريعت و ضرورت رجوع بـه وحـي   يخ بر تصديق معاد جسماني از راه رسد دليل ش به نظر مي
نه به جهـت عـدم توانـايي     ،ه جهت عدم توانايي ايشان در ارائه دليل عقلي استب ،در اين مسئله

امتنـاع اعـاده    همچـون شبهات فراوانـي   ،در مسئله معاد جسماني .عقل در شناخت معاد جسماني
وجـود دارد و  ... معدوم و امتناع عود روح به بدن پس از جدايي از آن و همسـاني آن بـا تناسـخ و   

شبهات را نداشته و قادر بـه   گونه ، توانايي حل اينشده در نظام فلسفي مشاء مباني و اصول مطرح
توان گفت عدم توانـايي حكمـت مشـاء در اثبـات      مي ،بر اين اساس .باشد نميآنها  پاسخگويي به
 .دليل بر عدم توانايي عقل بر دستيابي به آن و ارائه طرحي نو در اين جهت نيست ،معاد جسماني

مبني بر مراجعه به وحـي در   سينا ابندرباره اعتقاد  ملاصدراسخني است كه  ،شاهد بر اين مطلب
  :مطرح نموده است تصديق معاد جسماني

اختلاف اصحاب و ملل و پيروان اديان و مذاهب در امر معـاد و كيفيـت   
و دقت و لطافت  مسئلهبه علت غموض و دشواري فهم و درك اين  ،آن

 ،و آنان كه در مرتبه اويند الرئيس خشيبسياري از حكما مانند  .آن است
در آنهـا   ولـي ذهـن   ؛انـد  علوم كلي و مبادي فلسفه را به نيكي فرا گرفته

جا كه نفـس آنـان در ايـن مسـئله     تا بدان گراييده كنديكيفيت معاد به 
حتي آيات  .مهم به علت غموض و صعوبت آن به تقليد راضي شده است

 ه در بيـان ايـن مسـئله متشـاب     ،حكـام كتب آسماني با آن همه اتقـان و ا
چنـد بـه نظـر دقيـق     هر ؛انـد  الدلاله هستند و بر حسب نظر جليل مختلف
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  .)279ص ،1360 ، شيرازي( 1ندا متوافق
طرازان او را با اينكه در مبادي معاد عقايد محكمـي   و هم الرئيس شيخ ،در اين بيان ملاصدرا

همـين امـر    را وحـي تقليـد از  دليل رجوع ايشان بـه   دانسته،از تبيين كيفيت معاد عاجز  ،اند داشته
  .كند معرفي مي

عبارت مناسـبي بـراي تأييـد    هرچند  بوعليشود كه اين كلام  با توجه به اين بيان روشن مي
ولي پذيرش آن مورد نقد حكمـاي بعـدي    ؛محدوديت عقل و برهان در اثبات معاد جسماني است

  .باشد ميعف در برخي از مباني فلسفي ض ،اي قرار گرفته است و منشأ چنين عقيده
اين است كه وقتي عقل فلسفي به فهم مسائلي چون معـاد   حكيمياشكال ديگر به آقاي 
توان  چگونه مي ،مطالب را بايد از راه وحي و اخبار اهل وحي آموخت  جسماني راه ندارد و اين

بايـد توجـه داشـت كـه      .اين امور را با تعقل كافي و استدلال وافـي در نفـس نهادينـه نمـود    
زمـاني صـحيح اسـت كـه عقـل توانـايي درك و        ،شدن اين امور در نفس توسط عقـل مؤكد

توان دستيابي  ،حال آنكه به ادعاي ايشان دست عقل كوتاه بوده ،شناخت وحي را داشته باشد
  .به اين معارف را ندارد

بـراي شـناخت   عدم جداسازي تقليد و امـداد از وحـي    ،لفدر حقيقت منشأ اين اشكال مؤ
ولـي عقـل بـا امـداد از      ؛شود شناختي حاصل نمي ،حتي از وحي ،با تقليد و تعبد .حقايق است

بايـد توجـه    .برهان و استدلال اقامـه نمايـد  آنها  بر تواند اين امور را شناسايي كرده، وحي مي
نقـش راهنمـا و معـد     ،رسد و نقش وحي در اين ميان اين عقل است كه به شناخت مي داشت
از آيـات و   نياز از وحـي ندانسـته، ادعـاي اسـتغنا     خود را بي گاه فلاسفه اسلامي هيچ .باشد مي

استفاده از سرمايه عقل در جهت شناخت صحيح  بلكه سيره ايشان ،اند روايات را مطرح نكرده
  .و عميق مباحث الهي و وحياني بوده است

                                                      
 و العويصـة  المسـألة  هذه غموض لأجل هو أنما كيفيته و الأمر هذا في والديانات الملل أصحاب اختلاف أن واعلم. «1

 المعـاد  كيفيـة  فـي  أذهانهم تبلدت و ء المبادى علم أحكموا طبقته في من و الرئيس كالشيخ الحكماء من كثير و دقتها
 فـي  آياتهـا  متشابهة المحكمة السماوية الكتب إن حتى لغموضها المهمة المسألة هذه في بالتقليد نفسهم رضيت حتى
  ).279ص، 1360،  شيرازي» (الدقيق النظر بحسب النظر، متوافقة جليل بحسب المعنى، مختلفة هذا بيان
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  ابوالقاسم فندرسكياسخن ميرز .5

معـروف بـه    )ق 1050ـ ـ970( ابوالقاسـم اسـترآبادي فندرسـكي   يـرزا  مين آثـار  تـر  مهميكي از 
ايشـان   .نيز شهرت دارد »الصنايع حقايق« است كه به نام »صناعيه« رساله فارسي ،فندرسكيمير

علـوم   ،رياضـي  ،الهـي  ،از حكما و عرفاي اماميه قرن يازدهم هجري است كه در حكمت طبيعـي 
در اين  .رود از استادان مكتب اصفهان به شمار مي داشته،ر و ادب در عصر صفوي تبحر شع نقليه،
مطالب علمي و فلسفي دقيق با زباني روشن و فصيح همراه بـا آيـات و احاديـث و اقـوال      ،رساله

  .بزرگان و حكما بيان شده است
 كـه در كتـاب   باشـد  عبـارتي از ايـن رسـاله مـي     ،حكيمـي ز سخنان بيدارگر در نظـر آقـاي   ا
  :نقل شده است گونه اين حكمت متعاليهجسماني در   معاد

چـون   ؛و علـوم حكمـا خطـا دارد    است »اولي« چون ؛خطا ندارد علوم انبيا
  .)30ص ،1388 ،حكيمي( نظري است

همانند برخـي مـوارد    حكيمينقل اين كلام اين است كه جناب آقاي  نكته قابل توجه درباره
 .بلكـه نقـل بـه مضـمون نمـوده اسـت       ،نپرداختـه ميرفندرسـكي  به نقل مستقيم سخن  پيشين،

  :گويد مي گونه اين ،و فلاسفه ميان انبيا ه صناعيه در بيان تفاوتهشتم رسال در باب ميرفندرسكي
خطا  در علم و عمل هردو گاه گاه خطا كنند و انبيا ،فلاسفه در علم و عمل

 و .را وحي و الهام باشد و انبيافكر  ،فلاسفه را طريق به علم و عمل .نكنند
هي ايشـان را بـدي   ،كه آنچه نظري فلاسفه اسـت  چيزها را نه به فكر دانند

ها خطا كنند كه خطا در اوليـات نيفتـد و در   اولي است و از اين است كه اين
  .)113ص ،1387 ،استرآبادي فندرسكي( نظريات افتد

و  دارد آنان را از هر خطايي مصـون مـي   ،جه داشت كه مقام عصمت براي انبيابايد تونخست 
ولي فيلسوف هرگـاه از مفـاهيم و علـوم حصـولي      ؛بلكه وحياني است ،علوم آنان از امور حضوري

كما اينكه ايـن مطلـب بـه     ؛احتمال خطا در آن وجود دارد ،رسيدن به مطلوب استفاده نمايد براي
علوم تجربـي و رياضـي   بلكه علومي چون تفسير قرآن، فقه، حديث،  ،ندارد اختصاص علم فلسفه

  .ندا ا آن مواجهنيز ب
تفـاوت   ؛كنـد  و فلاسفه اشاره مي به دو تفاوت ميان علم انبيا ،ميرفندرسكيظاهر اين سخن 

فلاسـفه بـراي دسـتيابي بـه      ؛ ولـي وحي و الهام اسـت  ،به علم و شناخت طريق وصول انبيا ،لاو
 ؛گونه خطـا و اشـتباهي راه نـدارد    هيچ ،يگر اينكه در علوم پيامبراند ؛آگاهي نيازمند فكر و نظرند

، بـر ايـن اسـاس    .شـود  گاهي دچار خطا و اشـتباه مـي   ،بودنشان ولي علوم فلاسفه به دليل نظري
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  .آن استبودن  اولي ،ممكن است تصور شود منشأ عدم خطا در علوم انبيا
  :اما در نقد چنين ظهوري توجه به دو مطلب ضروري است

تفـاوت اصـلي و    .و علـوم بشـري اسـت    بنيادي ميان علم انبيـا تفاوت در  ،مطلب نخست
ن در صـدر سـخنش بـدا    ميرفندرسـكي كـه   گونه همان ،بنيادي علم پيامبران با علوم بشري

فكر و  ولي بشر از راه ؛دياب وحي به شناخت و آگاهي دست مي اينكه ايشان از راه اشاره نموده
وحـي و   راهدر توضيح اين كلام توجه به اين نكته ضروري است كه علـم از   1.اكتساب و نظر

واقعيـت عينـي بـا     ،علمي حضوري و شهودي است و از آنجا كـه در ايـن نـوع از علـم     ،الهام
بنـابراين منشـأ    ؛نـدارد  خطـا و اشـتباه و سـهو در آن معنـا     ،شود وجودش نزد عالم حاضر مي

زيرا تقسيم علم به  ؛بودن آن نه بديهي اولي ،آن استدن بو حضوري علم انبيا،بودن  خطاناپذير
 ،1424 ،طباطبـايي  :ك.ر( نـه حضـوري   ،از تقسـيمات علـم حصـولي اسـت     ،بديهي و نظري

  ).999ـ985، ص2ج ،1386 ،همو / 183ص
 .باشـد  مـي  )نغير از پيامبران و معصـوما ( در مورد خطا در علوم بشر عادي ،مطلب دوم

موجـودات   اينكـه همـه   لنكتـه او  ؛نكتـه لازم و ضـروري اسـت    ذكر چند ،درباره اين مطلب
داننـد و بـا    نفس خود را موجود واقعي و داراي آثار حقيقي مـي  ،شعور و از آن جمله انسان ذي

اي  مگر آنكه آن شيء واجد حظ و بهـره  ،كنند شيء ديگري غير از خودشان ارتباط برقرار نمي
قابل انكار و ترديد است و از اصـول اولـي و   غير ،ل واقعيتاص ،بر اين اساس .از واقعيت باشد

وجـود خطـا در مظـاهر     ،بديهي است ،با وجود اينكه اصل واقعيت ؛ وليرود م به شمار ميمسلّ
بـه همـين    .كند يعني هيچ شكي وجود ندارد كه بشر عادي خطا مي ؛واقعيت نيز بديهي است

داند و يا آنچه را كه  موجود نمي ،ندواقعي و موجودر واقعيت را كه انسان برخي از مظاه ،دليل
كار سـرو آنهـا   مانند اشتباهاتي كه انسان به صورت روزمره با ؛پندارد واقعي مي ،حقيقي نيست

 وح،دانـد و حقـايقي ماننـد ر    اقبال و شانس را واقعي مي مانند بخت، تا جايي كه اموري ،دارد
  .دكن ملك و فرشته را موجوداتي پنداري فرض مي

                                                      
قـوه ناطقـه نيـز     يشان از راهبلكه ا، از سنخ علوم وحياني نيست پيامبرتمام علوم . در اين مجال بايد توجه داشت 1

: به چنـين مطلبـي اشـاره نمـوده اسـت      ة الشواهدالربوبينيز در كتاب  المتألهين شيرازيصدر. شوند عالم مي
 قوتـه  إلـى  منـه  يفـيض  بمـا  و إلهيـا  حكيماً و االله أولياء من ولياً المفارق عقله و قلبه على االله أفاضه بما فيكون ...«

  ).356ص، 1360، شيرازي» (موجود هوالآن بما و كان بما مخبراً و سيكون بما منذراً رسولاً والمتصرفة المتخيلة
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 ؛بخشي از واقعيت ادراكـي ماسـت  شود كه خطا و شك در مظاهر هستي،  ياز اينجا دانسته م
بـراي   .جدا نماييمآنها  پس بايد مظاهر واقعيت را تشخيص دهيم و وهمياتي همچون سراب را از

معرفـت و شـناخت    ،بايد به احوال موجودات عالم از آن حيث كه موجودند ،دسترسي به اين هدف
كند و ما را به معرفت  بحث مي »موجود بما هو موجود« احوال يگانه علمي كه درباره .يمبيابكافي 

بايـد   .اسـت  »فلسـفه « يـا همـان   »حكمت الهي« ،دهد و شناخت واقعي موجودات عالم سوق مي
يـك بحـث برهـاني     ،براي شناخت و تمييز واقعيت از غير آن ،توجه داشت بحث در حكمت الهي

رسيدن به يقين حقيقي مطابق با واقع است و چنين هدفي جـز از   ،فلسفهزيرا غايت علمي ؛ است
منشـأ خطاهـاي    ،انسان با رسيدن به مرحله يقين ،بر اين اساس .راه برهان قابل دسترسي نيست

 خواهـد بـرد   ز ميـان سرعت در قضـاوت و هـواي نفـس را ا    ،تقليد از گذشتگان ،ذهن اعم از ظن
  ).19ـ13، ص1ج ،همان :ك.ر(

ولـي   ؛شود كه هرچند بشـر دچـار خطـا و اشـتباه اسـت      ه به اين مطلب دانسته ميبا توج
شود و خـود را از خطـا و    دست به دامان برهان مي ،فيلسوف براي رهايي از اين خطا و اشتباه

رف ادعـاي رجـوع بـه ظـواهر     كه بشر با ص لبته در اين مقام نبايد تصور كردا .رهاند وهم مي
زيرا بشر عـادي ممكـن اسـت در فهـم از      ؛شود خطايي مصون مي آيات و احاديث از هرگونه

  .وحي نيز دچار خطا و اشتباه شود
علم فلسـفه و حكمـت    .فلسفه استبودن  واقعيخطاي فيلسوف و غير تفاوت ميان ،نكته دوم

براين بنـا  ؛داراي معيار و ضابطه اسـت  ،علوم ديگرحديث و  تفسير، ،فقه ،منطق ،مانند علم عرفان
نبايد اشتباه فرد را به پاي آن علم  ،از اين رو .شود خطا و اشتباه مي ت اين معيارها باعثعدم رعاي
كه اشتباه فقيـه   گونه همان ،اشتباه و خطاي فيلسوف و حكيم ارتباطي به علم فلسفه ندارد .نوشت

 .سـازد  خللـي بـه فقـه وارد نمـي     ،و مجتهد در استنباط احكام شـرعي از ظـواهر آيـات و روايـات    
 )خـلاف واقـع اسـت   آنها  يكي از ،كه به طور قطع( كه اختلاف دو فقيه در يك مسئله گونه همان
كاهش منزلت حكمت و  اختلاف دو حكيم در يك مطلب باعث ،شود كاهش ارزش فقه نمي باعث

  .گردد فلسفه نمي
 در جهت فهمآنها  ند و فراگيريا ر خدمت وحيد ،اين علوم اسلامي بايد توجه داشت كه همه

بديع  در حقيقت اعتبار و ارزش فلسفه، عرفان، منطق، ادبيات، تفسير، حديث، بيان، .باشد وحي مي
  .سازند در اين است كه انسان را در شناخت حقيقت وحي آماده مي.. .و



 

ال 
س

م ـ 
زده

يا
مار

ش
ه 

 ـ 43
هار 

ب
13

92
  

22  

  عقيده ميرفندرسكي در ارزش عقل. 5ـ1

مطلبي را در انتهاي  ،در باب هشتم رساله صناعيه ،و فلاسفه ان انبياميپس از تبيين تفاوت  ايشان
و  ها را در برخورد با كلام انبيـا  نايشان انسا .كه بيان آن درخور توجه است كند اين بحث ذكر مي

  :كنند به سه گروه تقسيم مي، فهم وحي
ايـن گـروه عقيـده     .اند قرار گرفته ميرفندرسكيند كه مورد ذم و نكوهش ا باطنيان ،گروه اول

ند كه فقط خاصان توان فهم داراي معنايي وراي ظاهر ول اكرمرسالفاظ قرآن و احاديث  دارند
از ظـواهر آن   يعت را نيز به عرصه باطن كشانده،اين گروه احكام عملي شر ،همچنين .آن را دارند

  ).120ـ119ص ،1387 ،استرآبادي فندرسكير.ك: ( اند  باز زده سر
كـه معتقدنـد انسـان پـس از      نـد ا ، همان جاهلان صـوفيه از اين افراد رسد مقصود به نظر مي

حـال   ؛شـود  نيازي به احكام عملي شرع ندارد و تكليف از گردن او برداشته مي ،رسيدن به حقيقت
انـد كـه عـارف در هـيچ      تصريح نموده به مقابله با اين گروه پرداخته، آنكه عارفان حقيقي همواره

حكم قشـري را   ،احكام شرعيشود و  نياز نمي اي از عبادت شرعي و احكام عملي اسلام بي مرحله
 ،1370 ،كاشـاني ر.ك: ( دارند كه بـراي محافظـت از حقيقـت و طريقـت لازم و ضـروري اسـت      

  .)353ص ،1368 ،آملي / 144ص
در  .انـد  واقـع شـده   ميرفندرسكيند كه اين دسته نيز مورد قدح شديد ا ، ظاهرگرايانگروه دوم
حقيقت لغـت اسـت و مجـاز در قـرآن راه     همه به  ،سخن پيامبران در علم و عمل ،نظر اين گروه

گويي و التزام  چيزي جز تناقض ،اي در تمسك به ظواهر كلام وحي نتيجه چنين عقيده ؛ وليندارد
  .)120ص ،1387 ،استرآبادي فندرسكي( به محالات نيست
را مختص بـه گـروه    راه مستقيم و بدون شبهه ،گفته پس از طرد دو گروه پيش ميرفندرسكي

  :نگارد مي گونه اينآنها  داند كه در وصف ميسومي 
رفتند و كـلام   ،كه صراط مستقيم است فه مقتصد ميان ظاهر و باطنو طاي
در حقيقـت آن   عقل ساختند و بر آنچه قصد انبيـا  را در عقليات موافق انبيا
و  عقل را تابع قول ايشان سـاختند  ،و در نقليات و عمليات حمل كردند ،بود
الكتـاب   ة ـ در فـاتح  ،فه اشارت كردهين سه طايبه اـ   و تعاليسبحانه ـ   ايزد
 هِميأَنعْمت علَ نَيالَّذ صرَاطَ*  ميالْمستقَ هدناَ الصرَاطَا« :قوله تعالي ،خود
 »صـراط مسـتقيم  « كـه  )7ـ6: حمد( »نَيولاَ الضĤَّلِّ هِميالْمغْضوُبِ علَرِيغَ

 بـه دوزخ افتنـد و   ،يك سـو ميـل كننـد   اند كه چون به  فهميان اين دو طاي
انـد   كه هردو بـه دوزخ  ظاهريان »ضالين« ند وا باطنيان »مغضوب عليهم«

  .)120ص ،همان( اند كه از صراط مستقيم گذشته
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راه ميانـه اسـت و مقصـود از راه     ،راه راست ،شود مشخص ميكه از سخن ايشان  گونه همان
بايـد در معـارف و    آنهـا  حقيقت كلام پيـامبران و فهـم  ميانه آن است كه انسان براي رسيدن به 

عقل درك كند و در مباحث عملي و نقلي ماننـد فقـه و    سخنان ايشان را به وسيله ،مباحث عقلي
  .تابع كلام ايشان بوده و راه تعبد را پيش گيرد، )ندا كه از اعتبارات شريعت( اخلاق

در برخورد با معارف وحياني پي برد و  ميرفندرسكيتوان به مشرب  با توجه به اين مطلب مي
وي را در زمره افـرادي قـرار دهـيم كـه در      ،به راستي اين جالب نيست كه با تقطيع كلام ايشان

  .اند مبارزه با علوم عقلي بشري سخن رانده

   نتيجه

اسـتاد  از جانب  »سخنان بيدارگر« به عنوان معاد جسماني در حكمت متعاليه در آغاز كتاب آنچه
از سخنان مشاهير فلسـفه و عرفـان    )نه تفكيكي( تقطيعيگاه در واقع  ،است مطرح شده حكيمي

بهـره جسـته اسـت و در تأييـد و     آنها  كه نويسنده در مواضع متعددي از كتاب خويش از باشد مي
 ـهايي كه در ا با توجه به بررسي؛ ولي استناد نموده استآنها  تقويت عقيده تفكيكي خويش به ن ي

  :نمايد ميتوجه به چند نكته ضروري  ،شد پژوهش انجام
رعايت دقـت در نقـل و    ،ين آداب علمي و اخلاقي در نقل گفتار ديگرانتر مهميكي از . 1

ضـعف و سسـتي    باعـث  ،كه عدم رعايت چنين اصـلي اي  گونهبه  ؛آنهاست وثاقت در انتساب
نخواهـد  دربر نتيجـه ديگـري   ،كلام خواهد شد و جز عدم اعتماد ديگران نسبت بـه آن كـلام  

 ،كه در بررسي نقل كلام بزرگـان در ايـن نوشـتار مشـخص شـد      گونه همان متأسفانه .داشت
ين تـر  مهـم چنين اصلي در نقل سخنان آن بزرگان رعايت نشده است و همـين امـر يكـي از    

  .شود نقاط ضعف اين كتاب محسوب مي
بـه زيـادت يـا     تحريف مـتن  ،از اشكالات در نقل سخن بزرگان در اين بخش از كتاب. 2

ودن يا حـذف  با افز آن بزرگانبودن  كه نويسنده براي اثبات تفكيكياي  گونه  به ؛نقصان است
به تبديل  ،و يا آوردن تفسير متن اصلي بدون جداسازي آن از كلام منقول چند كلمه يا جمله

حال آنكه چنين عملي در نگارش يـك كتـاب علمـي امـري      ،و تغيير آن سخن پرداخته است
  .آيد جالب به شمار نمي
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اي كه به مراد و مقصود  به گونه ،تقطيع كلام بزرگان و انتخاب گزينشي قسمتي از سخنان. 3
 در كتـاب ولي متأسـفانه   ؛سزاوار نيست ،نويسنده اصلي آسيب برساند و نتيجه را وارونه جلوه دهد

تـار حكيمـان و   اسـت و گف  شـده عمـل   گونـه  ايـن  در مـواردي  ،معاد جسماني در حكمت متعاليه
و  باشـد  مـي  ح مباني و اصول نويسنده اصـلي كه مخالف صرياست  شدهبيان  فيلسوفان به شكلي

  .مطابقت دارد حكيميبا معتقدات خود جناب  فقط
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